
بازي‌هاي پويا 
فريده عصاره
کارشناس دفتر برنامه‌ريزي و تألیف كتب درسي

اشاره
بر هيچ مادري پوشــيده نيســت كه بچه‌ها وقتي به مرحلة چهار دست و پا رفتن و راه 
رفتن مي‌رسند، حس حقيقت‌جويي و كنجكاوي‌شان بيشتر مي‌شود و ولع سيري‌ناپذيري 
در شناخت همة اشيا در گوشه كنار محل زندگي خود  را دارند؛ در خانه راه مي‌افتند به 
هر سوراخ و سمبه‌اي سرك مي‌كشــند. هر چيزي را كه در دسترسشان قرار مي‌گيرد، 
برمي‌دارند و نگاه مي‌كنند، لمس مي‌كنند و مي‌چشند و مي‌كوشند با استفاده از حواس 
مختلف خود، آن را بشناسند. اين كندوكاوهاي خودجوش و خودطرح‌ريزي شدة آن‌ها 
برايشان هم جنبة بازي و سرگرمي و لذت دارد هم كشفشان باعث شناخت آن‌ها 

از محيط اطراف خود مي‌شود.
مقالة حاضر يكي از يادداشت‌هاي دفتر خاطراتم با نوه‌ام است؛ خاطره‌اي 
از بازي‌هایي كه در حين گشــت و گذار و در جست‌وجوهاي روزمره‌اش 

در آشپزخانه اتفاق افتاده است.

كليدواژه‌ها: بازي، يك ســال و سه ماهگي، حبوبات 
بازي

بازي با حبوبات در يك‌سال و سه‌ماهگي
كــه  كابينتــي  تنهــا  آشــپزخانه  در 
دستگيره‌هايش را با كش بسته بودم تا نتواند 
آن را باز كند، مربوط به ادويه‌جات، حبوبات 
و ديگر خواربار بود. معمولًا بعد از اينكه 
كشــوها و كابينت‌هاي ديگر را 
اين  به  بيرون مي‌ريخــت، 
مي‌كرد  اشــاره  كابينت 
تــا در آن را برايش باز 
كنم. بعد هم قدري با 
محتویات آن كابينت 
از  بعد  مي‌كرد.  بازي 
بازي مي‌گفتم: »حالا 
همه‌چيز رو بذاريم سر 
جاش!« و با هم يكيي‌كي 
جايشــان  ســر  را  آن‌هــا 

مي‌گذاشتيم.

با مادربزرگ‌ها
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آن روز طبق معمول بعد از بيرون ريختن 
ظرف‌هاي داخل كابينت‌هاي ديگر، به آن 
كابينت ممنوعه رسيد. برخلاف انتظارش، 
كش را به دستگيره‌هاي آن نديد. نگاهم 
كــرد و »اه‌اه« گفت. در »اه‌اه‌« گفتن‌ها و 
نگاهش سؤالي نهفته بود. نگاهش كردم. 
ابروانش را در هم كشــيد و با چهره‌اي پر 
از تعجب، دوبــاره همان حركت قبلي را 
انجام داد. گويي ســؤالش اين بود كه چه 
اتفاقي افتاده كه امروز اين كابينت مانند 
هميشه بسته نيست. شايد در دل به خود 
مي‌گفت: »مادربزرگ چه‌ش شده؟ كش 
هميشــگي چه شــد؟« به او گفتم: »آره 
بازه.« دستش را به‌سمت در كابينت برد؛ 
نگاهم كرد. انگار داشت اجازة باز كردن در 
را از من مي‌گرفت. به او گفتم: »باز كن!« 
دوبــاره نگاهم كرد. ظاهراً مي‌خواســت 

مطمئن شود كه واقعاً آزاد است.

چينشي نو
در را باز كرد. ابتدا شــروع كرد به بر هم 
زدن چينش قوطي‌هاي حبوبات. من هم تا 
حواسش به قوطي‌ها بود، ظرف‌هاي ادويه 
را از دسترسش دور كردم. اول قوطي‌ها را 
جابه‌جا كــرد. قوطي‌هايي را كه در رديف 
اول كابينــت بودند، به ته كابينت منتقل 
كرد و قوطي‌هاي سمت راست را به‌سمت 
چپ برد. من هم كنارش نشســته بودم و 
او را تماشا مي‌كردم. كارش كه تمام شد، 
نگاهي به من كرد. به‌نظرم رســيد منتظر 
پاسخي از سوي من است. پس، با لبخندي 
تأييدش كردم و گفتــم: »آفرين! خيلي 
خوب شده.« او هم رضايت از خودش و مرا 

در قالب نگاه و لبخندي پاسخ داد. 
در اين هنگام، او مرحلة دوم كارش را آغاز 
كرد. بعضي از قوطي‌هاي حبوبات را بالاي 
قوطي‌هاي ديگر گذاشــت. با قوطي‌هاي 
حبوبات يك مدل دو طبقه ساخت. وقتي 
كارش تمام شــد، نگاه پرسشگري به من 
مي‌پرسيد:‌»خوب شده؟«  گويي  انداخت. 
همراه بــا لبخندي به او گفتــم: »عاليه! 
خيلي خوب شــده! تو چند تــا خونة دو 
طبقه ساختي.« با لبخندي سرشار از مهر 
و عاطفه، شادي، رضايت و قدرداني‌اش را 

بيان كرد.

و با دســتش آن‌ها را 
از  يكي  كــرد.  لمس 

آن‌ها را هم در دهانش 
گذاشت. البته لوبياها را 
بعد در قوطي  و  شسته 
ريختــه بــودم. پس از 
چشيد،  را  مزه‌اش  اينكه 
گفتــم: »به مــن بده!« 
نه‌تنهــا حاضر نبود آن را 

از دهانش بيرون آورد بلكه در 
اين فاصله چند تا لوبياي ديگر هم 

در دهانش گذاشت. پرسيدم: »خوشمزه 
اســت؟« گفت: »هن« )يعني بله(. كمي 
بعد از چشــيدن لوبياها، دستم را جلوي 
دهانــش بــردم و گفتم: »حــالا بذار تو 
دست من.« با غرولند نامفهومش از اين 
كار خودداري كرد. ظرف فلزي را آوردم 
و گفتــم: »لوبياها را بريز توي اين ظرف 
ببينيم چه صدايي ميده.« باز خودداري 
كرد. چند دانه لوبيا را در ظرف ريختم و 
گفتم: »مياي بازي جرينگ و جرينگ؟« 
گفت: »اهن«. كنجكاو شد و لوبياها را از 
دهانــش در ظرف ريخت. در اين هنگام، 
در حالي‌كه دســت مي‌زدم، شعر مهمل 

زير را في‌البداهه برايش خواندم.
لوبيا چي گفت؟

گفت: »جرينگ جرينگ«
منو ببر پيش برينگ

برينگه گفت: »جرينگ جرينگ!«
بيا پيش من و ترينگ 

ترينگه گفت: »از دست جرينگ!«
از شــنيدن ريتم شعر خوشحال شد و 
با دست زدن مرا همراهي كرد. ظاهراً از 
صداي لوبياهاي خودش بيشتر خوشش 
آمده بود. براي همين، خنديد. پرسيدم: 
»لوبياها چي گفتند؟« گفتند: »جرينگ و 
جرينگ؟« از شنيدن تكرار اين كلمه شاد 
شد و خنديد. سعي كرد آواي جرينگ را 

به‌طور ناقصي ادا كند.
دســتش را داخل قوطي كرد. مشتي 
لوبيــا درآورد و كف آشــپزخانه ريخت. 
چندتايي هم به كف دستش چسبيد كه 
با دســت ديگرش آن‌ها را جدا كرد و به 
زمين ريخت. دوباره مشتي ديگر برداشت 
و مشــت مشــت‌هاي ديگر. تــا عاقبت 

روز ديگر، طبق معمول بعد از كندوكاو 
در كابينت‌هاي ديگر به كابينتي كه قبلًا 
ممنوعه بود، رســيد ولي ايــن بار بدون 
تعجــب و بي‌اينكه با نــگاه اجازه بگيرد، 
آن را باز كرد. ابتدا قوطي‌ها و شيشــه‌ها 
را بيرون آورد و تكان داد. يكي از قوطي‌ها 
را برداشتم. به پويا گفتم: »به صدا خوش 
گوش كن!« او هم بر صــدا تمركز كرد. 
با چشماني گرد شــده از تعجب نگاهي 
به من انداخــت و لبخندي زد. به صداي 
قوطي‌هاي حاوي ســبزي خشك، زيره، 
جــو و گندم و لپه بعــد از آن به صداي 
قوطي‌هاي حاوي نخود و لوبيا گوش كرد. 
با بم شــدن صداها با تحير نگاهم كرد و 
لبخند و خنده‌هايش بــه قهقهه تبديل 
شد. به هر حال، با شنيدن هر صدا و هر 
تغيير از نظر زير و بمي و شــدت و حدت 
چشمانش را جمع مي‌كرد؛ نگاهي به من 
مي‌انداخــت و لبخندي نثارم مي‌كرد كه 
روحم را از شادي و ستايش پروردگار كه 
چنيــن نعمتي به من داده بود، سرشــار 
مي‌ساخت. من غرق تماشاي او بودم و او 
غرق در تمركز بر صداهاي گوناگوني بود 
كه برايش جالب بودند و با نگاه‌هايش، نوع 
خنده‌هايش، انبساط و انقباض چهره‌اش، 
بازخــوردش، احساســش و منظورش را 
به من نشــان مي‌داد. او از بازي همراه با 

اكتشاف نهايت لذت را مي‌برد.
در مرحلة ديگــر كارش، قوطي حاوي 
لوبياچيتي را درآورد. تقلا مي‌كرد در آن را 
باز كند اما موفق نمي‌شد. بالاخره آن را به 
من نشان داد و گفت: »اهن. اهن. اهن.« 
يعني بازش كن. دستش را گذاشتم بالاي 
قوطي و گفتم: »بــاز كن. عزيزم.« كمي 
ديگر با آن ور رفت ولي باز نشد. بالاخره 
در قوطي را برايــش نيمه‌باز كردم و آن 
را به دســتش دادم و گفتــم: »باز كن.« 
با تلاشــي اندك موفق به بــاز كردن در 
قوطي شد. اين‌بار خنده و نگاهش نشان 
از احساس پيروزي او داشت. داخل قوطي 
را نگاه كرد و از ســر شعف و خوشحالي 

نگاهي به من انداخت.

لوبيابازي
دستش را داخل ظرف لوبيا برد. درآورد 

انتخاب درست 
بازي و اسباب‌بازي 
به پويايي و 
خلاقيت كودكان 
كمك مي‌كند
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قوطي را وارونه كرد و همة لوبياها را كف 
آشپزخانه ريخت. به او گفتم: »لوبياها رو 
ريختي؟« نگاهي بــه لوبياها و نگاهي به 
من انداخت. كلمــه لوبيا را به‌طور ناقص 
تكرار كرد؛ يعني آوي اول »ل« را حذف 

كرد و گفت: »اوبيا.«
كــف آشــپزخانه از دانه‌هــاي لوبيا پر 
شــده بود. او هم كه حالا خيالش آسوده 
بــود كه ديگر چيزي در قوطي نيســت، 
شــروع كرد به بازي با دانه‌هاي لوبيايي 
كه روي زمين پخش شــده بودند. آن‌ها 
را چندتــا چندتا در مشــت خود از روي 
زمين برمي‌داشــت و نزديك به صورتش 
مي‌برد و دوباره روي زمين پرت مي‌كرد. 
بعد از چند بار برداشتن و ريختن لوبياها، 
به قصد بيرون رفتن از جايش بلند شــد. 
چند دانه لوبيا به كف پاهايش چســبيده 
بــود و دردش گرفت. لوبياهــا را از كف 
پايش جدا كردم. دوبــاره در حال رفتن 
دانه‌هاي آن كف پايش چسبيدند. اين‌بار 
گفتم: »بيا آن‌ها را سر جايش بگذاريم.« 
او لوبياهــا را يك دانه يك دانه در قوطي 
ريخت. من هم مشــت مشــت لوبياها را 
داخل قوطي مي‌ريختم. چند مشت را از 
فاصلة بيشتري توي قوطي ريختم. از صدا 
و ديدن حركت آن‌ها به‌سمت پايين، غرق 

شور و شعف شد.
را  دوباره شــعر »جرينــگ جرينگ« 
برايش خواندم. بالاخــره همة لوبياها در 

قوطي جمع شدند.
هنــوز قوطي لوبيــا روي زمين بود كه 
غذاي روي اجاق گاز ســر رفت. فرصت 
نكردم در قوطي را ببندم. بلند شــدم كه 
شــعله را كم كنم؛ در يك چشــم به هم 
زدن كل محتويــات قوطــي لوبيا را كف 
آشپزخانه پخش كرد و از شاهكار خودش 
غرق در خنده شد. من هم با او خنديدم. 

هر دو با يك ريتم مي‌خنديديم.
وقتي خيالــش از ريخته شــدن همة 
دانه‌هــاي لوبيا روي زمين راحت شــد و 
احســاس كرد كه رسالتش را به بهترين 
نحو انجام داده اســت، آشپزخانه را ترك 

كرد و به هال و اتاق‌ها هم سر زد.
در اين فاصله، من لوبياها را جمع كردم 
و شستم و در يك آبكش ريختم تا خشك 

شوند.
چنــد روز بعد بــه محض آمــدن به 
آشپزخانه، مســتقيم به‌سراغ قوطي لوبيا 
رفت. از او پرســيدم: »مي‌خواي لوبيا را 

برات تو كاسه بذارم؟« گفت: »هن.«
مقــداري لوبيــا و نخــود را در ظرفي 
ريختم. حدود يك ســاعتي با آن‌ها بازي 
كرديم. ابتدا آن‌ها را در كاسه چرخاندم. 
سپس لوبياها را به جلو و عقب بردم. بعد 
هم به راســت و چپ. ســپس آن‌ها را با 
ريتم به بــالا و پايين پرت كردم و گفتم: 
»دوووووووووو....« از ايــن چرخش‌هــا و 
حركات چندسويه غرق در خنده و سرور 
شــده بود. چند تا از لوبياها را برداشتم و 
از چند ســانتي‌متري بالاي كاسه در آن 
پرت كردم. باز گفتــم: »دووووو.« او هم 
ياد گرفت مشت مشــت بر دارد و از بالا 
به داخل كاســه بريزد. با هر مشتي كه از 
بالا به پايين مي‌ريخــت، واژة »دو« را با 
ريتم به زبان مي‌آورد و احساس مي‌كرد 
نوع بازي تغيير كرده اســت. اين برايش 
خوش‌آهنــگ بود و از شــنيدن آن غرق 

شادي مي‌شد.
حالا قرار شــده بود كه لوبياها را درون 
ظــرف بريزم. وقتي لوبياها را يكيي‌كي از 
روي زمين برمي‌داشــت و داخل قوطي 
مي‌گذاشــت، به دانه‌هاي لوبيا و نخودي 
كه در كنار هم بودند، رسيد. قدري تأمل 
كرد. ولي فقط قوطي لوبيا را برداشــت و 
در كاسه گذاشــت. در پايان، به لوبيايي 
كه از وســط نصف شده بود، رسيد. آن را 
برداشت و لحظاتي اين‌طرف و آن‌طرفش 
را به دقت نگاه و بررسي كرد. بعد با ترديد 
آن را تا نزديك قوطــي آورد ولي داخل 
قوطــي لوبيا نينداخت. بالاخــره به اين 
نتيجه رسيد كه آن لوبيا نيست. در پايان 
به پويا گفتم: »بيا قوطي‌ها را بذاريم سر 
جاشون« و با هم قوطي‌ها را دوباره مثل 

اول در كابينت چيديم.

بازي با ماش در يك‌سال و هفت‌ماهگي
در كاســة بزرگي كمي ماش خيسانده 
بودم؛ براي اينكه جوانه بزند. كاسه روي 
كابينت بود. هنوز آب در آن‌ها نفوذ نكرده 
بود. توجه پويا به آن جلب شد؛ روي نوك 

پا ايســتاد و دستش را آن‌قدر بالا برد كه 
به كاســه‌اي كه روي كابينت بود، رسيد. 
به من زد و اشــاره كرد كه او را بغل كنم 
تا محتواي ظــرف را ببيند. بغلش كردم 
و نشــاندمش روي كابينت. دستش را در 
ظرف پــر از آب و ماش كرد. مشــتي از 
ماش‌ها را برداشــت و در كاسه ريخت. از 
صداي »تلپ« آن‌ها در آب و برخوردشان 
به ته كاسه و نيز از اينكه آب‌بازي مي‌كرد، 
خوشــش آمد. دو سه بار ديگر اين كار را 
كرد. بعد كاسه را دستش گرفت و به من 
اشــاره كرد كه او را پايين ببرم. او را كف 
آشپزخانه نشاندم و كاسه را هم جلويش 
گذاشتم. چند بار ماش‌ها را مشت مشت 
از آب بيرون آورد و در كاســه ريخت. در 
اينجا مداخله كردم. مشتي ماش برداشتم؛ 
آن را از فاصلة بالا در ظرف ريختم و گفتم: 
»ماش.« نگاهم كرد و تكرار كرد:‌ »ماس؛« 
آوايي بين »س« و »ش.« او هم ماش‌ها 
را از فاصلة بالا به كف ظرف سرازير كرد 
و از صداي ايجاد شده خوشحال شد. بعد 
هم به من نگاه كرد و خنديد. بعد از چند 
بار تكرار اين كار، مشتي ماش برداشت و 
به بدنة ظــرف ريخت. روي صداي ايجاد 
شده تمركز كرد. برايش جالب بود؛ اين‌بار 
كمي با تعجب نگاهم كــرد و گفت: »اه 
اه.« انگار مي‌خواســت  به من بگويد كه 
صدايــش اين‌دفعه با دفعــة قبل تفاوت 
دارد. خنده‌اي كرد و بارها و بارها اين كار 
را انجام داد. با دســتش ماش‌ها را لمس 
مي‌كرد و در كاسه مي‌ريخت و مي‌گفت: 

»ماس!«

قايق‌بازي
و  آب‌بــازي  ســرگرم  حالي‌كــه  در 
دست‌كاري ماش‌ها بود، يك برگ كاغذ از 
دفتر يادداشت روي اين آشپزخانه كندم 
و با آن قايقي كاغذي درست كردم. آن را 
روي آبي كه در كاسة ‌ماش بود، گذاشتم. 
كف آشپزخانه كنار كاسه نشستم و پويا را 
روي پايم نشاندم. او از نگاه كردن به قايق 
روي آب فوق‌العاده خوشحال بود. خودم 
دستش را در كاسه كردم تا مشتي ماش 
بردارد. ماش‌ها را در قايق ريختيم. قايق، 
زيبايي تازه‌اي پيدا كرده بود و براي پويا 
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